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  "الشجاعه الحرب و آداب"هاي حكايتبرخي خذشناسي أم
  2، علي پروانه 1پور  وحيد سبزياندكتر 

  
  : چكيده

 ةسدثار نثر پارسي در آفخر مدبر، از  تأليف، "الحرب والشجاعه آداب"كتاب 
اي نسبت به روزگار اطلاعات گسترده ةرود كه دربردارندششم و هفتم به شمار مي

اندر كرم و حلم و عفو (باب اول كتاب . حيات نويسنده و قبل از آن است
هاي متعددي از امامان، پادشاهان، خلفاء و حاكمان حاوي داستان، )پادشاهان

ان عربي داشته است، به طرز نويسنده با تسلطي كه به زب. است ي و عربيايران
هاي عربي و فارسي در جهت بيان معناي كرم و بخشش اي از حكايتهنرمندانه

در  پس از معرفي اثر و نويسنده و سبك ويپژوهش  اين. استفاده كرده است
 .پرداخته است هاحكايتهر يك از ها و منابع سرچشمهبه بررسي پردازي، داستان

ها ترتيب زماني منابع، مؤلف در پرداختن به اين حكايت كه با توجه به نتيجه اين
عنايت داشته است و غالباً ) قرن سوم و چهارم هجري(بيشتر به منابع عربي قديم 

نكته ديگر اين است كه اغلب . ها را با دخل و تصرف بيان كرده استآن
 630(عوفي  "الروايات جوامع الحكايات و لوامع"هاي اين باب در كتاب  حكايت

آمده است و با توجه به اين كه هر دو اثر مربوط به نيمه اول قرن هفتم ) ق
رسد كه هر دو از منابعي تقريباً مشترك براي بيان حكايات باشند، به نظر مي مي

  .اند و اين احتمال كه هر دو كتاب از هم متأثر بودند، نيز وجود دارداستفاده كرده
  

    .مأخذشناسي، حكايتداب الحرب والشجاعه، آ: ها كليدواژه
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  : مقدمه
 "شاه مبارك" قب بهسعيد ملّمنصور بنبناثر محمد "الشجاعه الحرب و آداب" كتاب

اين كتاب،  ةاست كه نام و نسب خود را در مقدم "فخر مدبر"و معروف به 
خلف  ابونصر بناحمد بنخليل بنابوالفرج بنمنصور بن سعيد بنمحمد بن شريف

ابوبكر صديق تيمي قريشي عبدالرحمن بنعبداالله بنطلحة بنشعيب بن احد بن بن
، ذكر كرده است )ق 625 – 602متوفي ( شاه و معروف به فخر مدبرملقب به مبارك

پادشاه  "الدين ايلتتمششمس"مؤلف، كتاب را به نام سلطان . )15: 1346مدبر، فخر (
اين كتاب كه تا حدودي مورد . ن تقديم كرده استهندوستان نگاشته است و به ايشا

اطلاعات زيادي نسبت به  ةگران قرار گرفته است، در بردارند لطفي پژوهش كم
. روزگار حيات نويسنده و قبل آن است كه با زباني شيوا و سليس نوشته شده است

ششم و هفتم كه بيشتر متكلفّانه و مصنوع  ها و متون پارسي سدهدر ميان كتاب«
رسد كه صنايع لفظي و تكلفّات سجعي ندارد، نگاشته شده، معدودي به نظر مي

هاي اين كتاب از نظر اشتمال بر داستان. ها استالحرب والشجاعه يكي از آن آداب
رود و جز بابي چند كه تاريخي و ابواب و فصول خاص از نوادر كتب به شمار مي

توان يافت، بقيه كه در آداب كشورداري و ير آن را در برخي از كتب مقدمان مينظ
لشكركشي و جنگ نگارش يافته است، در ساير كتب نيست و همين خصوصيات، 

سبك انشاء اين كتاب در برخي از ابواب . اين كتاب را چنين ممتاز ساخته است
بايد وجه تمايز آن با تاريخ شباهت به تاريخ بيهقي نيست، لكن سادگي عبارات را  بي

عوفي و برخي  "الحكايات جوامع"هاي آن را در هرچند بعضي داستان. بيهقي دانست
آن  ةتر است، رغبت مطالعخوانيم، ولي چون نثر اين كتاب شيرينكتب ديگر هم مي

  )مقدمه: 1346سهيلي خوانساري، ( .را بيشتر ساخته است
 حاوي اطلاعات بسياري درباره«شده،  اين اثر كه به سي و چهار باب تقسيم
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ي لوازم و اسباب حرب هاي جنگي و همهها و انواع تعبيهاصول كشورداري و جنگ
مؤلف در هر . )277: 1372صفا، (» و مطالب مربوط به آن در روزگاران قديم است

باب از موضوعي مجزا سخن رانده است و براي اثبات آن از حكايات و روايات 
اده كرده است، امري كه دسترسي وي را به منابع غني زمان خويش نشان متعدد استف

 ذكر كرده است، حاوي مضامين اخلاقي كتابهايي كه مؤلف در اين حكايت. دهدمي
و  آيات قرآن و احاديث پيامبر هاي گوناگون است و ازژرفي با موضوع و تجربي

پيرايه ها ساده و بينثر داستان .تبهره برده اس هاآن لايدر لابه ابيات فارسي و عربي
ها اغلب كوتاه جمله. كتاب كه متكلّف و اديبانه است است؛ برخلاف مقدمه و ديباچه

ترتيب . ها، در هر خط سه فعل استاست، معدل كاربرد فعل در سراسر داستان
از . ها و واژگان مترادف كاربرد فراواني دارندرعايت شده است، جمله اجزاي جمله

، "كه تا"زمان دو حرف ربطي ها كاربرد هميگر خصوصيات سبكي اين داستاند
مركب  ها به جاي نقطه، كاربرد حرف اضافهاستفاده از واو عطف براي پيوند جمله

، عدم "حالالحال، آنالفور، الحال، فيفي"، استفاده از قيدهاي زمان "براي از"
دل و جان درو بسته "استفاده از حروف ربط و آوردن افعال به صورت صيغه فاعلي 

و  "بـ"وند  استفاده از حرف پيش "و ترك ديگر حرم گرفته و قصري ديگر ساخته
بديدند، بياوردند، بماندند، بگرويدند و گفتندي، "استمراري  "ي"وجه مصدري و 

هاي ادبي ساده و دور از ستفاده از آرايههاي زباني، اعلاوه بر ويژگي. "كردندي
تر شدن نثر كتاب و در نتيجه باعث روان... تكلّف؛ چون تشبيه و جناس و سجع و

  . متمايز بودن سبك نويسنده نسبت به ديگر آثار ادبي عصر خويش، شده است
طور كه ، همان"اندر كرم و حلم و عفو پادشاهان"اولين باب اين كتاب با عنوان 

آوردن  مؤلف بات به خصوصيات نيك پادشاهان اختصاص يافته است و پيداس
  .ستمتعددي از حاكمان، پادشاهان و اميران به اين موضوع پرداخته ا هايتحكاي
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  پيشينه و روش تحقيق
اي تحت عنوان ، در مقاله250، شماره 1387مجله چيستا، تير در  منيژه عبداللهي

، به بررسي "الشجاعه الحرب و كتاب آدابفصلي در فرهنگ جنگ، نگاهي به "
ي جنگاوري پرداخته است و آن جنگ و شيوه ةاطلاعات موجود در اين كتاب دربار

مجله در  ايعلي كردي، در مقاله. نظير در اين مورد قلمداد كرده استرا كتابي كم
 بالحر آداب" با عنوان 107، شماره 1385كتاب ماهتاريخو جغرافيا، شهريور و مهر 

 ةنگاري آن پرداخته و معتقد است كه شيوتاريخ ة، به جنب"خ نگارييالشجاعه و تار و 
هاي ششم و هفتم كه متكلفانه و پر از نگارش آن با آثار تاريخي و متون سده

پژوهي،  در مجله تاريخ محمد مديري، در پژوهشي. مصنوعات ادبي است، فرق دارد
نقد و بررسي كتاب "تحت عنوان  13 و 12 ، شماره1381 پاييز و زمستان

، به معرفي مؤلف، آثار وي و مسائل مربوط به كتاب "الشجاعه الحرب و آداب
حسن  توان به مقالههاي مرتبط در اين زمينه، ميپژوهش ديگر از. پردازد مي
، چاپ شده "التمثيل مأخذشناسي قصص و حكايات جامع"لفقاري تحت عنوان اذو

، اشاره كرد كه پس از 1391، سالفنون ادبي، سال چهارم، شماره يك ةدر مجل
هاي هاي داستاني قصه و حكايتمعرفي اثر و سبك نويسنده، به بررسي ريشه

اما در مورد  ، پرداخته است)1054(رودي حبلهمحمد علي  التمثيل، نوشته جامع
صورت نگرفته هاي آن، تاكنون پژوهشي هاي حكايتمنابع اين كتاب و سرچشمه

هاي هرحكايت، ضمن  ست تا با بررسي منابع و سرچشمها اين پژوهش برآن. است
كه مؤلف در اين باب، چه منابعي را  معرفي سبك نويسنده، به اين سؤال پاسخ دهد

  داري وي در نقل حكايات تا چه حد بوده است؟مورد نظر داشته است و ميزان امانت
در اين . است و تحليلي اي و به طريق توصيفيروش ما در اين مقاله، كتابخانه

هاي عربي و اي از هر حكايت را ذكر كرده و سپس سرچشمهابتدا خلاصهروش 
مبناي كار ما در ترتيب منابع، تاريخ  .ايمفارسي مربوط به حكايت را نقل كرده
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 ابن عبد ربه(هجري قمري و بر اساس تاريخ وفات نويسنده است؛ به عنوان مثال؛ 
 "الحرب والشجاعة آداب"جا كه وفات مؤلف كتاب و از آن .)2/60: 1404، »ق 328«

نيمه اول قرن هفتم بوده است، لذا آثاري را كه مربوط به اين تاريخ و قبل آن است 
ايم و از آوردن منابع بعد از كتاب هاي كتاب قرار دادهدر شمار سرچشمه

ي مورد لازم به ذكر است كه نسخه .ايمنيز غافل نبوده "الشجاعة الحرب و آداب"
تصحيح احمد سهيلي  "الشجاعه الحرب و آداب"ي ما در اين پژوهش كتاب استفاده

چاپي موجود از اين  ، انتشارات اقبال است كه تنها نسخه1346خوانساري، چاپ 
  .كتاب است

  
  بحث و بررسي

 ها داستانشناسي ريخت) الف

  : قالب) 1 –الف
  الشجاعه ؛ الحرب و آدابدر كتاب 

  : جملات ساده و كوتاه است. ها متفاوت استحجم داستان
بد خادمي و خدمت : گفت. مرد گفت بد ميمالي، گفت بهتر از اين ندانم ماليد« 
  )29: 1346فخر مدبر، (» . ...دانينمي
  : از متردافات متعدد استفاده شده است 
  )21: همان(» .دشمن منكوب و مخذول و مقهور« 

كه نسبت به ابواب ديگر كتاب از حجم بيشتري برخوردار است، شامل  اول باب
مؤلف و حكايت عربي است  پانزدهنوزده حكايت است كه چهار حكايت آن ايراني و 

 بدون هيچ شرح و توضيحي، زنجيروار، )الغيظ والكاظمين(ة شريف ها را پس از آيهآن
معمول نويسندگان قديم به مقتضاي مفاهيم اخلاقي و با واژگاني چون  و به شيوه

  .نقل كرده است، با تغيير و تصرف " ...وقتي كه"و  " ...چنين گويند"
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  : مايهدرون) 2-الف
هاي معروف هاي اين باب از كتاب شامل حكاياتي از بزرگان و شخصيتداستان 

خصوص كتاب  در كتب ديگر بهها برخي از اين داستان. ايراني و عربي است
 "الخلد روضة"فخرالدين علي صفي و  "الطوائف لطائف"عوفي،  "الحكايات جوامع"

هر چند مؤلف در اين باب عفو و بخشش را مد نظر داشته است و . خوافي آمده است
ها و چرخد، اما تنوع محتواي داستانهاي آن حول همين محور ميتمام داستان

  . آور نباشدناگون، باعث شده است كه براي خواننده ملالهاي گووجود شخصيت
پسند است، مضمون، سبك نگارش، هاي اين باب اغلب عامهمحتواي داستان

هاي آن حاوي داستان. مخاطبان و شكل ارائه باب نخست مورد پسند عامه است
 مؤلف با تسلطي كه به هر دو. مضامين اخلاقي والايي در زمينه عفو و بخشش است

. ها و ابيات عربي و فارسي به خوبي بهره برده است زبان داشته است از واژه
هاي داستاني را بيشتر از خواص مردم و از پيامبران، امامان، پادشاهان،  شخصيت

هاي اين باب به مايه حكايتدر مجموع درون. حاكمان و فرماندهان برگزيده است
  . شودتقسيم مي "بخششعفو و "و  "حلم و شكيبايي"، "كرم"سه بخش 

  
 در منابع عربي و فارسي  باب اولهاي مأخذشناسي داستان) ب

الحرب والشجاعه متفاوت است و مؤلف هيچ  هاي باب نخست آدابمأخذ داستان
طور همان. ها برگرفته از منابع عربي استترين آن بيش. ها نكرده استاي به آناشاره

ويش را به موضوع عفو و بخشش اختصاص كه گفته شد، مؤلف، باب اول كتاب خ
داده و با آوردن حكاياتي از پيامبر و امامان، پادشاهان و خلفاء به اين موضوع 

اي در خصوص عفو و بخشش شروع شده، ابتداي اين باب كه با آيه. پرداخته است
  : براعت استهلال زيبايي به اين فصل بخشيده است

  



 101□  95 - 122صص ● ...و پور سبزيانوحيد دكتر ●"الحرب والشجاعه آداب"هاي  شناسي برخي حكايتخذأم

قرآن (المحسنينَ  الناسِ واالله يحب غَيظَ والعافينَ عنال والكاظمينَ قال االلهُ تَعالي 
  ).3/128،كريم

  
  داستان پيامبر و كفار  )1- ب

روزي پيامبر در حال نماز بود كه كافران براي استهزاء، زهدان : خلاصه داستان
چون جفاهاي ايشان از حد . پليد اشتر را بر گردن و كتف مبارك ايشان نهادند

چه پيامبر فرمايد، تعالي جبرئيل و ميكائيل را به خدمت فرستاد كه آنبگذشت، ايزد 
: سپس گفت. دعا گويم به آمين مدد كنيد چه آنپيامبر گفت مرا در . به جاي آرند

ها خداوندا قوم من را هدايت كن، همانا آن(، »اللهم إهد قومي فإنَّهم لا يعلمون«
فخرمدبر، (. حلم او در تعجب بماندند جبرئيل و ميكائيل از غايت كرم و). نادانند
1346 :26(  

ابن عساكر، (، "تاريخ دمشق"اين حكايت در منابع عربي قديم در كتاب : منابع
بعد از  در منابع عربي، به طور خلاصه به همين شكل آمده است و )62/247: 1415

  : با كمي تغيير به شكل زير آمده است "الحرب آداب"
ج و زماني كه مردم و مشركان عرب جمع شده بودند، آية در ايام ح: پيامبر گفت

 كبنْ رم كَاأُنْزلِ َإلِيلِّغْ مولُ باالرَّسهَاأيرا بر  چه آناي پيامبر ( )5/67: قرآن كريم(ي
زماني كه ندا دادم اي . ، از طرف جبرئيل بر من نازل شد)تو نازل كرديم تبليغ كن

كند تا بهشت مال او گردد؟ همة مردم چه كسي مرا در تبليغ رسالت الهي ياري مي
مردم از زن و مرد و پير و جوان به طرف من سنگ پرتاب كردند و در صورتم 

چون كار از حد گذشت، فردي . زدندمي گو صدا آب دهان انداختند و مرا دروغ
اي محمد، اگر تو رسول خدا هستي، زمان آن فرا رسيده : طرف بود، گفت كه بي

گونه كه نوح عليه قومش شكايت  ها از خداوند شكايت كني، همانكه عليه آن
خدايا قوم من را هدايت كن، چرا كه آنان : گفت) ص(در اين حالت پيامبر. كرد
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. زده شد و ايمان آوردد از صبر و شكيبايي پيامبر شگفتآن مر. نادانند
"ويري، الن(، "عربال رب في فنونالأ نهاية"، )3/117: 1993العاملي، (، "المنثور الدر

) 1/98: 1416، النيشابوري القمي( ،"فرقانال قرآن و رغائبال غرائب"، )18/115: 1424
   )2/369: 1999النخجواني، (، "غيبيةال هية والمفاتحال الفواتح"

مضمون اين حكايت به شكل  )182: 1363عوفي، ( "الحكايات جوامع"در كتاب 
سلام اسلام آورد، او را وقتي عبداالله بن: ديگري روايت شده است، بدين صورت كه

تا اين كه روزي او را ديد . ياري بود كه هرچه تلاش كرد كه او را مسلمان كند، نشد
چون علت ايمان آوردنش را پرسيد، . نشسته است كه مسلمان شده و در صف اول

را زير نظر داشتم به تمام خصوصيات خوب او واقف شدم ) ص(گفت براي مدتي پيامبر
به اين خاطر تصميم گرفتم كه او را بيازمايم، از قضا يك روز پيامبر در . مگر حلم او

بيله از شدت اي محمد فلان ق: مسجد نشسته بود كه ناگهان مردي آمد و به او گفت
كرد و )ع(پيامبر رو به علي. ها نرسي نزديك است هلاك شوندقحطي اگر به داد آن

. نه چيزي نمانده: علي جواب داديا علي از فلان وجوه چيزي مانده است؟ : گفت
االله اگر خواهي زر از  در اين حال من جلو رفتم و گفتم يا رسول. پيامبر آشفته گشت

چون يك هفته مانده بود به موعد مقرر، نزد . خرما بستانم من بگير تا در موعد مقرر
وار گريبان او را بگرفتم و گفتم اي پسر ابوطالب من تو را پيامبر رفتم و گستاخ

داني كه از مدافعت پيش آريد، هيچ مي شناسم كه مال مرد را بستانيد و مماطلت و مي
. ي كشتن استيده و آمادهمهلت چند مانده است؟ ناگهان عمر را ديدم كه شمشير كش

اي عمر برو و حق وي از فلان خرما را به وي تسليم : پيامبر او را منع كرد و گفت
همان لحظه بود كه كلمة . كن و بيست پيمانه هم زيادت به وي بده كه او را ترساندي

 . شهادت را بر زبان آوردم
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  داستان امام سجاد و كنيزك  )2- ب
ي داغ از دست ااي بود، كاسهميزبان عده )ع(سجاد روزي امام: خلاصه داستان

حال امام با خشم به كنيز نگاه كرد و كنيز كه  در آن. ي بر روي دوش ايشان افتادكنيز
: كنيز گفت. "كظمت": و امام در جواب گفت "الغيظ لكاظمينا": ترسيده بود، گفت

و به اين خاطر كنيز را بخشيد و  "عفوت": امام گفت گاه آن، "الناس العافين عن و"
  )28: 1346فخرمدبر، ( .آزاد كرد
  : اين حكايت در منابع عربي به اشخاص متعددي منسوب شده است: منابع

، مضمون اين حكايت به )2/60: 1404، ابن عبد ربه(، "الفريد العقد"در كتاب 
: 1426تنوخي، ال(، "المذاكرة المحاضرة وأخبار نشوار"و در  است بمنسو "مونأم"
: 1424، بيالآ(، "الدر نثر"در و . نسبت داده شده است "مهرانميمون بن"به ، )2/349
، ابن حمدون(، "تذكرة حمدونيه"، )2/220: تاغزالي، بيال(، "الدين إحياء علوم"، )1/230

وجنى غلام له جناية : نسبت داده شده است )ع(، به امام حسين)2/187: 1417
اين حكايت در منابع عربي بعد از ... العقاب عليه، فأمر به أن يضرب، فقال توجب

و  )2/252: تاحموي، بيال(، "الأوراق ثمرات"كتاب  در "الحرب والشجاعه آداب"
سبت ن " )ع(امام صادق"، به )202: 1419، بشيهيألأ(، "المستطرف في كل فن مستظرف"

: 1344الملك،  خواجه نظام(، "سياست نامه"در منابع فارسي در كتاب  .شده است داده
: 1347خانقاهي، (، "گزيده در اخلاق و تصوف"و در كتاب ن امام حسي«، به )147
، "المجالس منتخب رونق"و در منسوب شده است  "خطابعمر بن"، به )254-255

-36: 1359عوفي، ("الروايات الحكايات و لوامع جوامع"و  )74-73: 1354، بدون مولف(
الحرب  آداب"در منابع فارسي بعد از . نسبت داده شده است " )ع(امام حسن"، به )37

نسبت داده  )ع(، به امام حسين)278: 1392خوافي، (، "روضه خلد"در كتاب  "والشجاعه
  .شده است
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  عاصم و كنيزك داستان قيس بن )3- ب
سيخي آهنين كه در آتش سرخ شده بود از دست كنيزي بر سر  :خلاصه داستان

وقتي به قيس خبر دادند و كنيز را . پسر قيس افتاد، كه در اثر جراحت آن بمرد
نگران مباش كه تو آزادي و كسي به تو آسيب : زده ديد، او را گفتوحشت

  )28: 1346فخرمدبر، ( .رساند نمي
، "الأصحاب الإستيعاب في معرفة"اين داستان در منابع عربي در كتاب : منابع

ا كمي تغيير به ، ب)4/133: 1409ابن أثير، (، "الغابة سدأ"، )3/1295: 1412القرطبي،  نمريال(
قيل : عاصم و مقتول فرزند اوستقيس بن اين شكل آمده است كه قاتل برادرزاده

  ... عاصممن قيس بن: الحلم؟ فقَاَلَ متن تعلّمم: قيسللأحنف بن
الطلب في تاريخ  بغية"در كتاب  "الشجاعه الحرب و آداب"و در منابع عربي بعد از 

، )16/206: 1420، الصفدي(، "الوافي بالوفيات"، )3/1138: تاالعديم، بي ابن(، "حلب
  .ر آمده استبا همين تغيي، )5/367: 1415عسقلاني، ال(، "الصحابة الإصابة في تمييز"

عوفي، (، "الروايات الحكايات و لوامع جوامع"در منابع فارسي اين حكايت در 
، به حكيمي در عهد انوشيروان كه او را مرزبان )93: ، جزء اول از قسم دوم1386
  .گفتند، نسبت داده شده است مي

  
  داستان امام محمد باقر و گرمابه) 4- ب

به گرمابه رفت، مردي در حمام امام را ) ع(روزي امام محمد باقر: خلاصه داستان
بد : شروع به ماليدن بدن او كرد، مرد گفت) ع(وقتي امام. مرا بمال: صدا زد و گفت

بد خادمي : گفت، عصباني شدچون مرد . دانمبهتر از اين نمي: گفت مميمالي، اما
باقر بوده چون بيرون آمد، فهميد كه آن كس امام محمد و  .دانيهستي و خدمت نمي

تو را بخشيدم و ده : است و از ترس بيهوش افتاد و چون به هوش آمد، امام گفت
  )29: 1346فخرمدبر، ( .هزار درهم نيز به او داد
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  الحرب آداب"با توجه به منابع عربي و فارسي قبل و بعد از كتاب : منابع
ء إحيا" در كتابتغيير كرده است، چرا كه اين حكايت شخصيت  "والشجاعه

وروي أن علي : منسوب شده است )ع(، به امام رضا )3/71: تاغزالي، بيال(، "الدين علوم
در  "الحرب آداب"و همچنين در منابع عربي بعد از ... االله عليه الرضا رحمة موسى بن

، "الملك في طبائع  لسلكا بدائع"، )22/156: 1420صفدي، ال(، "الوافي بالوفيات"كتاب 
  .اين حكايت به امام رضا منسوب است، )2/396 :تاابن ازرق، بي(

كه مربوط ، )277: 1392خوافي، (، "الخلد روضة"كتاب  نيز تنها در در منابع فارسي
  .به امام رضا نسبت داده شده استبه قرن هشتم است، آمده است و 

  
  مجاشع داستان ابومسلم و قاسم بن )5- ب

. سفر بودند و ذويد در مجاشعبنابومسلم خراساني همراه قاسم : خلاصه داستان
. در ميان راه، ذويد از ابومسلم دستوري خواست تا به خانه بازگردد و او موافقت كرد

الذين  الأمير إنمّا يستأذنك أصلح االله: ورزيد، گفتقاسم كه از آن حسادت مي
 ابومسلم از آن خشمگين شد و دستور داد تا ذويد را. الآخر اليوم لايؤمنون باالله و

فإَذَِا استأَذَْنُوك : الأمير، اين آيه منسوخ است بدين آيه االله ذويد گفت، أصلح. بكشند
در آن حال خشم ابومسلم فرو نشست و دستور . لبعضِ شأَْنهِم فأَذْنَ لِّمن شئْت منْهم

  )30: 1346فخرمدبر، ( .داد كه او را عفو كنند
، "الروايات ت و لوامعاالحكاي جوامع"كتاب اين داستان در منابع فارسي در : منابع

  .، به همين شكل آمده است)62: 1387عوفي، (
  
  يوسف و جوان عاشقداستان حجاج بن )6- ب

يوسف كنيزكي داشت كه بسيار زيبا بود و دل وي را حجاج بن: خلاصه داستان
. بوداي كه قصري مجزا براي وي ساخته و خادمي بر وي گماشته ربوده بود؛ به گونه
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سيما براي شكار از آن محل گذشت، توجه كنيز به او جلب شد روزي جواني خوش
خادم قصر از اين . ي هم شدندچون يكديگر را ديدند، سخت شيفته. و او را صدا زد

بعد از مدتي جوان . موضوع اطلاع يافت، ولي موضوع را به حجاج گزارش نداد
خود تعريف كرد و دوستش به  ترين دوستعاشق، از عشق خود در نزد قديمي

خاطر غيرممكن بودن اين مساله كه كسي جرأت رفت و آمد به قصر حجاج را 
ندارد، قضيه را باور نكرد، تا اين كه جوان عاشق، انگشتري را كه حجاج به كنيزك 
. بخشيده بود و كنيزك به وي داده بود، نشان داد و در پي اصرارش به او بخشيد

را از اين خبر آگاه كرد و براي اثبات ادعاي خود انگشتر را  حجاج جواندوست اين 
حجاج كه خشمگين شده بود، دستور داد كه خادم، كنيز و جوان . به حجاج نشان داد

) خبررسان(ها را محاكمه كرد، دستور داد خادم و غماز بعد از آن كه آن. را بياورند
ي عبرت شوند و كنيزك را به مايهرا به خاطر خيانت و بدعهدي بر دار بياويزند تا 

  )31: 1346فخرمدبر، ( .ها دادجوان بخشيد و همان قصر را به آن
و دخل و تصرف  تغييرتوجه به منابع قبل از آن با كمي اين داستان با : منابع

نمايه داستان و شخصيتي كه داستان به او نسبت همراه است، بدين شكل كه درون
ه روايت قل از اين كتاب يكي است، اما نوع داستان و طريداده شده است با منابع قب

يكي از كاتبان : ، چنين آمده است"المحاسن والأضداد"ر كتاب آن متفاوت است؛ د
حجاج و  روزي كنيز از مقابل. حجاج با يكي از كنيزان او روابطي پنهاني داشت

نوشتن نامه  كاتب كه در حال. سلام نكرد كاتببه  كاتب عبور كرد و از ترس حجاج
كه كنيزك به او سلام نكرد، ناراحت شد و ناخواسته در وسط نامه نوشت بود، از اين

اين عبارت اضافه موجب شد تا حجاج از . )رد و لم تسلم( "عبور كرد و سلام نكرد"
جاحظ، ال( ها باخبر شود و در نهايت آن كنيزك را به كاتب ببخشدروابط پنهاني آن

أبي أُويس، ما الجواهر له، عن إسماعيل بن العتبي في كتاب روى. )1/176: 1994
أن كاتباً للحجاج ولم يسمه علق جارية كانت تقف عليه، وتمر بين : تلخيصه وإيجازه
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  ... يديه
نظامي عروضي سمرقندي حكايتي آمده است كه طريقه روايت و  در چهارمقاله

  : شباهت نيست، بدين شكل كهبي "المحاسن والأضداد"شكل آن با حكايت كتاب 
نوشت، چون غرق نوشتن مي عباس به والي مصر نامهيكي از دبيران خلفاي بني

آرد نماند، دبير چنان شوريده گشت كه سياقت : نامه بود، كنيزكش درآمد و گفت
چون نامه به خليفه رسيد، از ديدن . كلام از دست بداد و در نامه نوشت كه آرد نماند

دبير خجل گشت و به راستي آن . سخت متحير گشت و دبير را فراخوانداين عبارت 
دريغ باشد خاطر چون شما بلغا را به دست غوغاء : خليفه گفت. واقعه را بازگفت

مايحتاج باز دادن و اسباب مكنت و مال او را چنان فراهم نمود كه امثال آن كلمه 
  )109: 1388، يعروضنظامي ( .ديگر به گوشش نخورد

  
  سخن داستان حجاج و پير خوش )7- ب

كرد، در آن ميان وقتي حجاج نشسته بود و مردم را محاكمه مي: خلاصه داستان
الأمير،  أيها: پيري بود كه چون نوبت به او رسيد و جلاد شمشير بر وي كشيد، گفت

. اگر ما به خيانت مستوجب عقوبت گشتيم، الحمدالله كه تو به عفو كردن كريم شدي
الشيخ، سپس فرمود كه بند را از پاي  ما سمعت كلاماً أقطع من كلام هذا: حجاج گفت

  )37: 1346فخرمدبر، (. او بگشايند و بقيه را نيز به هواي او آزاد كرد
تنوخي، ال(، "الشدة الفرج بعد"هاي اين داستان در منابع عربي، در كتاب: منابع

و نيز در منابع عربي بعد از  )1/33: 1982جوزي، ابن(، "النساء أخبار"، )4/121: 1398
، بدون )1/482: 1429وطواط، ال(، "..الواضحه و الخصائص غرر"در كتاب  "الحرب آداب"

  : با همين شكل آمده استاختلاف 
واالله : الأشعث أتي برجل من بني تميم، فقالالحجاج رقاب أصحاب ابن ولما ضرب

  ... يا حجاج
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: 1363عوفي، (، "الروايات الحكايات و لوامع جوامع"در كتاب  نيز در منابع فارسي
  . آمدهاستنيز به همين شكل ، )289

  
  داستان شعبي و حجاج ) 8- ب

گويد با لطف و عنايت خاص حجاج به نعمت و مكنت شعبي مي: خلاصه داستان
رسيدم، ولي در درگيري كه بين حجاج و عبدالرحمن اشعث پيش آمد، او را عليه 

دست قضا با دولت . ها نمودمو در برانداختن حجاج حيله حجاج تحريك كردم
وقتي داستان را پيش . حجاج يار بود، حجاج او را بشكست و ما شكست خورديم

چون به . بايد در پاي حجاج افتي و توبه كني: يزيد سكسكي بيان كردم، گفت
اي نامرد، چرا كفران نعمت كردي؟ من گفتم، : خدمت حجاج رسيدم، گفت

الأمير، چون سياست و خشمت از حد بگذشت، خوفي بر دل من غالب گشت  االلهأيد
و عنان اختيار از دست من بشد و به اضطرار از لشكرگاه بيرون آمدم و الآن دل بر 

شدن از به راست فريفته: حجاج گفت. دادم امرگ نهادم و به قضاي آسماني رض
 .از آن پس بر من اعتماد نكردعادات كرام است، پس مرا آزاد كرد و عفو فرمود و 

  )38: 1346فخرمدبر، (
: 1407طبري، ال(، "الملوك الرسل و الأمم و تاريخ"در منابع عربي در كتاب : منابع

نيز ، )55-54: 1426معافي، ال(، "الشافي الناصح الأنيس الكافي و الصالح الجليس"، )3/644
  : چنين آمده است

مسلم بالري نادى مناديه من لحق بقتيبة بن الناس بالجماجم الحجاج حين هزم كان
الشعبي  الحجاج الشعبي فذكر فهو أمانه فلحق ناس كثير بقتيبة وكان فيمن لحق به عامر

  .... يوما فقال
، "الروايات الحكايات و لوامع جوامع"اين حكايت در منابع فارسي در كتاب 

  . ه است، به همين شكل آمد)57: ، جزء اول از قسم دوم1386عوفي، (
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  شاه و طبيبداستان بهرام) 9- ب
شاه غزنوي، كنيزي داشت زيبارو و با كرامت كه دل در گرو بهرام: خلاصه داستان

از قضا، كنيزك مريض شد و تمام طبيبان از معالجت وي عاجز گشتند، . او بسته بود
حال دست از عراق به نام ابوسعيد موصلي را دعوت كردند و تا اين كه طبيبي چيره

هاي اين بيماري برايش غريب طبيب كه نشانه. رنجوري آن كنيزك را به او گفتند
اطرافيان پادشاه با اصرار، او را راضي كردند كه . نمود، گفت بايد كنيزك را ببينممي

چون از معالجت وي عاجز گشت، سخت . اجازه دهد، طبيب كنيزك را معاينه كند
اين خبر را به پادشاه دادند و . عزلت فرو رفت ي او شد و در كنجدادهشيفته و دل

گفتند كه طبيب گفته است كه اگر اين كنيزك را به او ببخشد، از دين ترسا بيرون 
فخرمدبر، ( .شاه موافقت كرد و مال زيادي هم به او دادشود، بهرامآيد و مسلمان مي مي

1346 :42(  
  .ت پيدا نشدي اين حكايدر منابع عربي و فارسي، سرچشمه: منابع

  
  ربيع و مأمونداستان فضل بن) 10- ب

مون رسيد و أگويد، وقتي كه نوبت به خلافت مربيع ميفضل بن: خلاصه داستان
اثر رضا و خشم بر دوست و دشمن ظاهر گشت، از بيم تهمتي كه به من داده بودند 

واستم چون طاقت نياوردم، بيرون آمدم و خ. سال پيوسته متواري و منزوي بودم سه
مون أي دوستي روم و با وي مشورت كنم كه در بين راه يكي از نزديكان مبه خانه

مور را با أزن مرا امان داد و مبه ناچار در خانه پيرزني گريختم، پير. مرا تعقيب كرد
چون از اين واقعه خلاص يافتم، رو به سوي كوشكي كردم كه . اي باز گردانيدبهانه

مور أمون او را براي گرفتن من مأن سعيد شاهك را ديدم كه مساعتي بنشينم كه ناگها
گفت هر چند كه كوشيدم، گريختن ميسر نبود، چون مرا در آن حالت ديد، . كرده بود

بازرگاني رفتم كه مرا  بعد از آن به خانه. روز مهمان كرد تو در اماني و مرا سه شبانه
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من در نزد . مون بردأمرا نزد مدر حق وي نعمت بود، بازرگان دو دست مرا ببست و 
. مون كرامت پيرزن، جوانمردي سعيد شاهك و بدعهدي بازرگان را برشمردمأم
مون درحال دوهزار دينار به پيرزن بخشيد، ولايت بصره را به سعيد شاهك داد و أم

  )46: همان( .دستور داد كه بازرگان را سنگسار كنند و مرا آزاد كرد
: 1398تنوخي، ال(، "الشدة الفرج بعد"ابع عربي در كتاب اين داستان در من: منابع

  : ، با همين شكل آمده است)293-299
 المأمْون، أخفيت نفَسي حتَّى عن عيالي و لما استترت من: الرّبيع، يقُولالفضل بن 

  ... ولَدي
، "الروايات الحكايات و لوامع جوامع"در منابع فارسي اين حكايت در كتاب 

عوفي داستان . آمده است دون تغييرب )57و  37: ، جزء اول از قسم دوم1386 عوفي،(
ديگري با مضمون حلم و شكيبايي مأمون بدين صورت نقل كرده است كه فضل 

اميرالمؤمنين مأمون بيش از يك سال ديگر نخواهد : ربيع به برادر خود گفت بن
يد، اما ظاهر نكرد تا يك مأمون از اين عظيم برنج. اين سخن به مأمون رسيد. زيست

او حاضر شد و كسان او  ةمأمون به جناز. ربيع وفات يافتسال تمام شد و فضل بن
آن  گاه آن. امفضل راست نشد و من هنوز زنده وعده: را پيش خود خواند و گفت

عوفي، (. سخن را بر خواص خود تقرير كرد و جمله از كمال حلم او متعصب شدند
  )112و  85: باب دوم، جزء اول از 1386

  
  داستان انوشيروان و جام زرين) 11- ب

در آن . انوشيروان روزي جشني برپا كرد و مردم را فرا خواند: خلاصه داستان
ميان جامي مرصع گم شد و چون نوشيروان بر آن واقف شد، خود را از آن غافل 

جام نگرديد،  دنبال: داران آن جام را باز طلبيدند و نيافتند، وي گفتشراب. ساخت
فخرمدبر، ( .كسي كه برده است، آن را پس ندهد و كسي كه ديده است، غمازي نكند



 111□  95 - 122صص ● ...و پور سبزيانوحيد دكتر ●"الحرب والشجاعه آداب"هاي  شناسي برخي حكايتخذأم

1346 :49(  
جاحظ، ال(، "الملوك التاج في اخلاق"اين حكايت در منابع عربي در كتاب : منابع

ابن (، "الحمدونية التذكرة"، )9/103: 1408، توحيديال(، "البصائر والذخائر"، )1/99: 1332
، به )4/148: 1412زمخشري، ال(، "الأخيار الأبرار و نصوص ربيع"، )2/235: 1417حمدون، 

الموائد للناسِ في يومِ مهرجانٍ و  و ذكرَ أنَّ انوشيروان وضع: همين صورت آمده است
  ... الأيوانَ المملكة جلَس و دخَلَ وجوه أهلِ

الواضحة  الخصائص غرر"در كتاب  "الحرب آداب"و همچنين در منابع عربي بعد از 
، "المستطرف في كل فن مستظرف"، )1/80: 1429وطواط، ال(، "الفاضحة النقائض و عرر

  .، بدون تغيير آمده است)1/128: 1419بشيهي، ألإ(
 ،"الحقيقة حديقة"، )112: 1389غزالي، (، "الملوك نصيحة"در منابع فارسي در كتاب 

 - 52: 1386، عوفي(، "الروايات الحكايات و لوامع جوامع"، )555 – 553: 1368، سنايي(
الدين قطب(، "التاج درة"در كتاب  "الحرب آداب"و در منابع فارسي بعد از ، )53

فخرالدين علي (، "الطوائف لطائف"، )47: 1371جامي، (، "بهارستان"، )197: 1386شيرازي، 
، بدون تغيير به )320: 1388حقيقت، (، "الأمثال خزينة"، )406 -  405: 1392، صفي

  : صورت حكايت منظوم آمده است
منقول است : ، با كمي تغيير بدين شكل آمده است"الصفا روضة"در اين حكايت  

كه نوشيروان بر سرهنگي خشم گرفته، او را رخصت داد كه به هرجا كه خواهد برود 
عام، يك  ريكو ديگر به نظر او در نيايد؛ وچون ملك عجم را رسم چنان بودكه ه

دادند، از قضا در آن روز كه جشن نوشيروان بود، سرهنگ مردود به روز بار عام مي
نهاد و به انداخت و آش نزد ايشان مي مجلس درآمده، دستار خوان پيش اشراف مي
كرد تا هنگام فرصت كس او را منع نمي تصور آن كه پادشاه از او خشنود گشته، هيچ

خود برد و بر اين  مثقال وزن داشت، به خانهيك هزار طبقي كه از طلاي احمر بود و 
چون مردم متفرّق شدند، خوانسالار . كس جز انوشيروان را اطلاع نيفتادراز هيچ
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تعداد اواني زر و نقره كرد، يك طبق نيافت؛ شاگرد پيشگان را در شكنجه عذاب 
كس كه طبق برده، باز نخواهد داد  دست از بيچارگان بدار كه آن :پادشاه گفت. كشيد

  )931 – 1/930: 1385ميرخواند، ( .و آن كس كه ديده، نخواهد گفت
  
  دان زرينشاه و نرگسداستان بهرام) 12- ب

گور ساساني جشن پيروزي بر پا كرد، چون  مآن وقت كه بهرا: خلاصه داستان
. داني را بين پاهاي خود پنهان كرد و رفتد كه نرگسروز به پايان آمد، فراش را دي

وقتي همه جا را گشتند و از جام خبري نبود، بهرام گفت، نگرديد چرا كه كسي كه 
بعد از مدتي فراش را . برده باز نخواهد گرداند و كسي كه ديده چيزي نخواهد گفت

آن را  ةه همفراش جواب داد ك. گفت از پول آن جام چيزي باقي مانده است ديد و
  )49: 1346فخرمدبر، ( .خرج كردم، پس دستور داد كه مبلغي ديگر به او بدهند

آيد كه مؤلف اين حكايت را كه با حكايت قبلي مشابه و هم ؛ به نظر مي: منابع
در منابع عربي در  اصل است، با دخل و تصرف و تغيير بيان كرده است؛ چرا كه

، "المحاسن والمساوي"، )1/21: 1332جاحظ، ال(، "الملوك التاج في أخلاق"كتاب 
 )1/550: 1417، »ق 453« قيروانيال(، "زهرالآداب و ثمرالألباب"، )1/203: 1432بيهقي، ال(

  : چنين آمده است
بهرام گور به دنبال شكاري از همراهان خود جدا شد و آن وقت كه تصميم به  

در . »اسب من را نگه دار«: تبه چوپاني كه در آن نزديكي بود، گف. ذبح شكار كرد
شد، چوپان را ديد كه گوهرهاي آويخته به سر اسب آن هنگام كه مشغول ذبح شكار 

كرد تا چوپان كارش را انجام دهد، زماني كه بهرام خودش را مشغول . دزدداو را مي
و  بهرام. به لشكرگاه رسيد، وزير از او پرسيد كه گوهرهاي سر اسب جدا شده است

  . دهدرا برده است كه بازپس نميي آن كس گفت
خرج بهرام جور متصيدا فعنّ له حمار وحش، فأتبعه حتى صرعه، وقد انقطع  و
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  ... عن أصحابه
  
  داستان مأمون و زرگر) 13- ب

كند كه مأمون ياقوتي در دست داشت، سليمان وراق حكايت مي: خلاصه داستان
انگشتري فراخور آن ياقوت برايش زرگري را فرا خواند و از او درخواست كرد كه 

فرداي آن روز زرگر را ديدم كه ايستاده و دو چشم بر مأمون نهاده و ترس بر . بسازد
اي جوانمرد هر چه : مأمون كه از حال او واقف شد، گفت. او غالب گشته است

در آن ساعت كه نگين بر انگشتري : زرگر گفت. خواهي بگو، تو را امان دادم
مأمون بخنديد و گفت هر . قوت از دست من بيفتاد و چهار پاره شدنشاندم، يا مي

  )51: 1346فخرمدبر، ( .را به تو بخشيدم، چون اين نماند باز آي تا ديگر دهم چهار
آيد اصل اين داستان در منابع فارسي روايت شده است و بعد به به نظر مي: منابع

اي به آن نشده دسته اول اشارهچرا كه در منابع عربي . منابع عربي راه يافته است
، "نوادرالخلفاء" در كتاب"الشجاعة الحرب و آداب"بعد از  عربي كتبدر  است؛ اما

، آمده )3/167: 1913شيخو، ال(، "العرب الأدب في حدائق مجاني"، )217: 1425تليدي، ألإ(
اً دخلت عليه يوم. المأمون ما رأيت أعظم حلماً من: الوراق قال حدث سليمان: است

  .... وفي يده فص مستطيل من ياقوت أحمر
، "الروايات الحكايات و لوامع جوامع"در منابع فارسي اين حكايت در كتاب 

  . ، به همين شكل آمده است)83: ، جزء اول از قسم دوم1386عوفي، (
  
  ابراهيم و در نفيس داستان مسعود بن) 14- ب

ابراهيم به طرف بست مسعودبنالدوله  اند كه علاءچنين آورده: خلاصه داستان
حركت فرمود، دري نفيس و قيمتي از منقار باز چترش بيفتاد و خواص بجستن آن 

بگذريد و بگذاريد، باشد كه درويشي بيابد و : سلطان كريم گفت. مشغول شدند
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اعقاب و اخلاف او از آن برآسايند و دعاي آن درويش يادگار ماند و بعد وفات ما 
  )52: 1346مدبر، فخر( .بازگويند
  .ي اين حكايت در منابع عربي و فارسي يافت نشدسرچشمه: منابع

  
  جعفر و عبداالله بن )ع(داستان حسن و حسين ) 15- ب

جعفر در يك سفر همراه هم بودند و حسن و حسين و عبداالله بن: خلاصه داستان
از دور . ماندندتوشه ها بود، گم شد و بيبر آنهوا نيك گرم بود، شتري كه توشه

اي را ديدند، چون به آن جا رسيدند، زالي را در آن ديدند، به او گفتند كه خيمه
. ها گذاشتزال شيري را كه از تنها بز خود دوشيده بود، در اختيار آن. ايمگرسنه

پس از مدتي كه اين . ها ذبح كردها را سير نكرد، تنها بز خود را براي آنچون آن
مسرش به شهر رفتند، امام حسن به طور اتفاقي زال را ديد، و هداياي زال به همراه ه

جعفر ها را سفارش كرد كه به نزد امام حسين و عبداالله بنفراواني به او داد و آن
  )همان( .مند شوندها بهرهبروند تا از هداياي آن

، "الآداب لباب"اين حكايت در منابع عربي و بدون اختلاف، در كتاب : منابع
الحسن  خرج: المدائني قال: ، به شكل زير آمده است)107-106: 1407منقذ، أسامه بن(

  ... االله رضوان -جعفراالله بن والحسين وعبد
، "الروايات الحكايات و لوامع جوامع"در منابع فارسي اين حكايت در كتاب 

  .، به همين شكل آمده است)303: ، جزء اول از قسم دوم1386عوفي، (
  
  مهلب استان اعرابي و داود بند) 16- ب

اند كه وقتي اعرابي به نزديك داود مهلّب والي سند چنين آورده: خلاصه داستان
. امالأمير، مهيا باش كه از جهت تو بيتي چند مدح گفته االله رفت، به او گفت، اصلح

اي اعرابي : پس گفت. سياه كه شعار عباسيان است، بياوردند داود بفرمود تا جامه
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گر مدح نيكو گفته باشي، صلتي و عطايي ترا دهم و اگر بد گفتي سر تو را از تن ا
داود را اين ابيات نيك خوش آمد، گفت، صلت و . جدا كنم، اعرابي سرودن گرفت

قدر  هقدر من، اعرابي گفت بر انداز هخواهي يا بر اندازقدر خويش مي هعطا بر انداز
عرابي گفت هر بيتي صدهزار درم، بفرمود تا قدر تو چند است، ا گفت اندازه. خويش

قدر من نخواستي،  هفتصدهزار درم او را دادند، پس گفت يا اعرابي تو چرا بر اندازه
داود را اين سخن نيك خوش . قدر تو در خزانه مال نيست اعرابي گفت، بر اندازه

فخرمدبر، (. آمد، گفت اين سخن تو از شعر تو است، بفرمود تا هم چندان باز دادند
1346 :55(  

و در ، )1/217: 1404ابن عبد ربه، (، "الفريد العقد"در كتاب  در منابع عربي: منابع
 الواضحة، و الخصائص غرر"در كتاب  "الحرب آداب"منابع بعد از 

، "العرب الأدب في حدائق مجاني"، )340: 1429وطواط، ال(، "الفاضحة النقائض عرر
  .آمده استبدون تغيير  داستاناين  )3/167: 1913شيخو، ال(

  
  داستان ابودلامه و ابوالعباس سفاح) 17- ب

اند كه شاعري نيكواشعار به نام ابودلامه، نزد چنين آورده: خلاصه داستان
ابودلامه گفت، بفرماي . گفت اي ابودلامه از من چيزي بخواه. ابوالعباس سفاح رفت

ر كنم، غلامي كه اسب را زين تا مرا سگ شكاري دهند و بعد اسبي كه با آن شكا
اي كند، كنيزكي كه از گوشت شكاري خوردني سازد، چون صاحب عيال شدم، خانه

ها را به او داد آن ابوالعباس همه. اي باشدبايد و بعد از آن زميني بايد كه در آن غله
  )57: 1346فخرمدبر، ( .و ابودلامه با رضايت تمام خنديد و رفت

به  )2/170: 1996جاحظ، ال(، "الحيوان"اين داستان در منابع عربي در كتاب : منابع
: 1997ابن جوزي، (، "الظراف والمتماجنين أخبار"در كتاب و  ابوالعباس سفاح و منصور

 "الحرب آداب"در كتب عربي بعد از . به مهدي عباسي نسبت داده شده است، )1/119
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التنصيص علي  معاهد"، )4/39: 2004نويري، ال(، "الأدب الأرب في فنون نهاية"در كتاب 
و در  ، به ابوالعباس سفاح و منصور)2/212: 1947عباسي، ال(، "التلخيص شواهد

المذاق من  طيب"و در كتاب ، به مهلبي )1/209: 1424دميري، ال(، "الكبري الحيوان حياة"
  : نسبت داده شده است، به مهدي عباسي )1/75: 1997، ابن حجة(، "الأوراق ثمرات

يا : سلني حاجتك، فقال: المهلبي، فأنثاه، فقال له روي أن أبادلامة دخل على
  ... لباًي كَب لالمؤمنين ه أمير

، "الروايات الحكايات و لوامع جوامع"اين حكايت در منابع فارسي در كتاب 
  .به همين شكل آمده است )288: 1363عوفي، (

  
  ك داستان مرد و كنيز) 18- ب

مردي ثروتمند، كنيزكي داشت كه به غايت زيبا بود و او را نيك : خلاصه داستان
كرد، از قضاي روزگار خواست براي او فراهم ميداشت و هر نعمتي كه ميدوست مي

كنيزك كه وي را دل بسوخت، گفت، اي مولاي . دچار فقر شد و به دريوزگي افتاد
معمر خواجه كنيزك را به نزد عبداالله بن. يمن، مرا بفروش تا از گدايي كردن باز ره

چون خواست برگردد رو . تميمي برد كه از اسخياي روزگار بود و به وي بفروخت
معمر را دل بر عبداالله بن. سوي كنيزك كرد و سه بيت تازي با درد و حسرت سرود

  )58: 1346فخرمدبر، ( .دست كنيزك گير و بهاي كنيزك ترا، وي بسوخت و گفت
، "المحاضره نشوار"اين داستان در منابع عربي و بدون تغيير در كتاب : عمناب

، )2/200: م1998، قارئال(، "العشاق مصارع"، )1/277: 1426تنوخي، ال(
و همچنين در كتب بعد از ، )1/239: 1417ابن حمدون، (، "الحمدونيه التذكره"
چنين  )1/339: 1993 - هـ1413الأنطاكي، (، "الأسواق تزيين"در كتاب  "الحرب آداب"

  .... اشترى بصري جارية: الرياشي قال حكى: آمده است
: 1363عوفي، (، "الروايات الحكايات و لوامع جوامع"در منابع فارسي در كتاب 
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  .، به همين شكل روايت شده است)370
  
  عباس و صاحب خيمه داستان عبداالله بن) 19- ب

رفت، اندك اندك باريدن سفري ميعباس به وقتي عبداالله بن: خلاصه داستان
جا رسيد، صاحب خيمه استقبال ي پلاسين پيدا آمد، چون به آنااز دور خيمه. گرفت

فرداي آن روز . داد براي او بكشتكرد و تنها بزي كه پسرش را با آن شير مي
عباس غلام را صدا زد كه پانصد دينار را به صاحب خيمه بدهد، غلام گفت يا  ابن

وي گفت اگر ما پانصد دينار بدو دهيم، هنوز عشر مال . اين بهاي زيادي باشدسيدي 
  )60: 1346فخرمدبر، ( .ايمخود را نداده

اين سفر به گروهي از مردم مدينه ( در منابع عربي با كمي تغيير اين حكايت: منابع
، )1/73: 1401زدي، ألأ(، "تعليق من أمالي ابن دريد"كتاب در )نسبت داده شده است

  : ، چنين آمده است)25/35: 1415ابن عساكر، (، "تاريخ دمشق"
وفداً  ذكروا أنّ: عباد قالسعيد عن محمد بنالبكر بن أخبرنا: قال ابو بكر بن دريد و

ن اهلِم دينةِالم ...  
، "الروايات الحكايات و لوامع جوامع"در منابع فارسي اين حكايت در كتاب 

، بدين شكل آمده است كه از حاتم طائي )306: قسم دوم ، جزء اول از1386عوفي، (
تر از من زالي در كريم، اي؟ گفتتر ديدهسؤال كردند كه كه از خود كسي را كريم

باديه بود كه تنها بزك خويش را براي من قرباني كرد و گفت بر مهمان هيچ مزد 
  .ول نكردنستانيم و نان به بها نفروشيم و هر چند كه گفتم، هيچ از من قب

  
  : نتيجه

وي . است تقديم كردهايلتتمش الدين سفخر مدبر كتاب خود را به سلطان شم
با توصيه به گذشت و اغماض از خطاهاي مردم  الحرب والشجاعه را كتاب آداب
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را پادشاه ي بوستان به شكل غير مستقيم گونه كه سعدي در مقدمهكند؛ همانآغاز مي
براي  الحرب والشجاعه آداب جا كه كتاباز آن. كنددعوت به عدالت و انصاف مي

پوشي نصيحت و توصيه به گذشت و چشم ةيكي از حاكمان روزگار نوشته شده، جنب
هر چند كتاب از  .ها قوي و برجسته استي داستاندر رفتار حاكمان با مردم در همه

است؛  لحاظ زماني مربوط به دوران نثر مصنوع و متكلف قرن ششم و هفتم هجري
قرن سوم و (هاي قابل توجهي از نثر ساده و قديم  اما سبك ادبي حكايات ويژگي

و  بدون هيچ شرح و توضيحي، زنجيروارها را را نيز در بر دارد و مؤلف آن) چهارم
ي معمول نويسندگان قديم به مقتضاي مفاهيم اخلاقي و با واژگاني چون به شيوه

گستردة  آشنايي .نقل كرده است، با تغيير و تصرف "...وقتي كه"و  "...چنين گويند"
ي كتاب آن را به كه در مقدمهچنانعربي و تسلط وي به زبان عربي  با منابعمؤلف 

، باعث شده كه در اين باب، بيشتر از منابع عربي دست اول و خوبي نشان داده است
ترين اين  ماز مه. كتبي كه مربوط به قرن سوم و چهارم هجري است، استفاده كند

و  "الشدة الفرج بعد"، "الفريد العقد"، "الملوك أخلاق التاجفي "توان به منابع مي
  .اشاره كرد "الحمدونية تذكرة"

با نوعي دخل و  الحرب والشجاعه در كتاب آداب هاي ذكر شدهاغلب حكايت 
كنند و گاه موضوع حكايت ذكر شده با ها تغيير ميتصرف همراه است؛ گاه شخصيت

هاي آن متفاوت است، مأخذ داستان .ها و منابع آن متفاوت استموضوع سرچشمه
هاي بيشتر داستان. لاي حكايات خود به هيچ منبعي اشاره نكرده استمؤلف در لابه

نيز آمده است و با توجه به اين هر دو اثر  "الحكايات جوامع"اين باب در كتاب 
آيد كه منابع و هستند، به نظر مي) اوايل قرن هفتم(مربوط به يك برهه زماني 

هاي هردو كتاب شبيه به هم هستند، ضمن اين كه اين احتمال وجود دارد سرچشمه
  .اندكه هر دو اثر از يكديگر متأثر بوده

. شبيه و نزديك به هم هستندالحرب والشجاعه  ي آدابهاحكايت يبعض
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و همچنين  "جام زرين انوشيروان و"، "دان زرينشاه و نرگسبهرام"هاي  حكايت
عباس و داستان عبداالله بن"، "جعفرداستان امام حسن و امام حسين و عبداالله بن"

و به يكي  رسد كه در اصل يكي بودهكه در ذيل هم آمدند؛ به نظر مي "صاحب خيمه
دان جام زرين يا نرگس"اند؛ به عنوان مثال، حكايت ها تعلق داشتهاز اين شخصيت

ابع فارسي و عربي به انوشيروان نسبت داده شده است، در حالي كه در ، در من"نزري
چنين امري باعث شده است كه . شاه تعلق داردمنابع عربي با كمي تغيير به بهرام

  . مؤلف آن را به شكل دو حكايت بياورد و به هر دو نسبت دهد
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